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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بررسی سندی روایت "من مضی به یوم واحد"
راجع به روایت منصور بن حازم که دیروز نقل کردیم به عنوان دلیل بر این‌که تکرار سوره توحید در رکعات نماز مکروه نیست بر خلاف این‌که سوره‌های دیگر را در هر دو رکعت نماز بخواند، از نظر سندی مواجه با اشکال شدیم. قبلا عرض کنم این‌که تکرار سوره توحید در دو رکعت یک نماز مکروه نیست روایت معتبره بر آن دلالت می‌‌کند، ‌خود صحیحه حماد که امام علیه السلام فرمود یا حماد هکذا فصل حماد در آن روایت نقل می‌‌کند که امام علیه السلام در رکعت اول سوره حمد و توحید خواند و در رکعت دوم هم همین کار را کرد ‌این نشان می‌‌دهد که تکرار سوره توحید در دو رکعت نماز مکروه نیست.
در یک روایت دیگر هم هست که زراره نقل می‌‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله نماز خواند و در هر دو رکعت نماز سوره توحید خواند، زرارة قال قلت لابی‌جعفر علیه السلام اصلی بقل هو الله احد قال نعم قد صلی رسول الله فی کلتی الرکعتین بقل هو الله احد لم یصل قبلها و لا بعدها بقل هو الله احد اتم منها. وسائل الشیعة جلد 6 صفحه 49 این روایت را نقل می‌‌کند، و سندش یک مقدار دچار ابهام هست چون از تهذیب که نقل می‌‌کند ظاهر تهذیب این است که احمد بن محمد بن عیسی از ابی‌سعید مکاری و عبدالله بن بکیر نقل می‌‌کند از عبید بن زراره و ثعلبة‌ بن میمون از زراره، گفته می‌‌شود که احمد بن محمد بن عیسی عادتا نمی‌تواند نقل کند از عبدالله بن بکیر و ابی‌سعید مکاری بدون واسطه پس واسطه سقط شده. ولی صحیحه حماد هم سندا خوب است هم دلالتا خوب است.
[سؤال: ... جواب:] ما نفی کراهت می‌‌خواهیم بکنیم از تکرار سوره توحید. ... نماز واجب نخواندند. ... ظاهر صحیحه حماد این است که نماز کامله را دارد توضیح می‌‌دهد، ‌یعنی یک نماز را توضیح می‌‌دهد که فقط تکرار سوره توحید در نافله‌اش مکروه نیست ولی اگر بخواهد نماز صبحش را این‌جور بخواند آن وقت مکروه می‌‌شود این خلاف ظاهر است. ... یا حماد هکذا فصل، این‌که سوره بعد از حمد بخوان بله [استحبابش ثابت می‌‌شود] ولی این‌که حتما سوره قل هو الله را در هر دو رکعت بخوان شاید ظهور نداشته باشد در این مطلب. 
روایتی که ما نقل کردیم دیروز مشکل سندی دارد. ببینید! ما گفتیم منصور بن حازم نقل می‌‌کند و همین‌طور حالا صفوان، من مضی به یوم واحد فصلی فیه بخمس صلوات و لم یقرأ فیها بقل هو الله احد، حالا این بخش را دارم می‌‌گویم چون سوره توحید دو بخش دارد، یک بخش این است که تکرار آن در دو رکعت نماز مکروه نیست، و دیگر این‌که خلو نمازهای یومیه کلا از سوره توحید مکروه است، این مطلب دوم دلیلش یکی روایت منصور بن حازم بود، ‌من مضی به یوم واحد فصلی فیه خمس صلوات و لم یقرأ فیها بقل هو الله احد قیل له یا عبدالله لست من المصلین، این دو تا مشکل دارد: یک مشکل این است که در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال وقتی که صدوق نقل می‌‌کند در ثواب الاعمال صفحه 128 این‌طور نقل می‌‌کند که خواندیم، در صفحه 236 در عقاب الاعمال می‌‌گوید من صلی خمسین صلاة و این را به عنوان عقاب من صلی خمسین صلاة و لم یقرأ فیهن قل هو الله احد نقل می‌‌کند، و از منصور بن حازم هم نقل می‌‌کند که من مضی به یوم واحد صلی فیه خمسین صلاة لم یقرأ فیها قل هو الله احد قیل له یا عبدالله لست من المصلین، در محاسن صفحه 96 هم همین‌جور نقل می‌‌کند ولی در ثواب الاعمال که خواندیم خمس صلوات دارد، در کافی جلد 4 طبع دارالحدیث صفحه 646 باز از منصور بن حازم نقل می‌‌کند، آن‌جا می‌‌گوید من مضی به یوم واحد فصلی فیه بخمس صلوات، خمس صلوات نه خمسین صلاة. این مشکل اول که روشن نشد که خمس صلوات یا خمسین صلاة. 
[سؤال: ... جواب:] تنافی دارد با هم. یکی می‌‌گوید خمس صلوات یکی می‌‌گوید خمسین صلاة، ‌با همدیگر تعارض دارند و تکاذب می‌‌کنند همدیگر را ما وثوق پیدا نمی‌کنیم که خمس صلوات درست است. بالاخره یک حدیث است با دو نقل، اشتباه حجت به لاحجت می‌‌شود، تکاذب در نقل یک حدیث است. ... محاسن دارد من مضی به یوم واحد صلی فیه خمسین رکعة، تازه نه خمس صلوات دارد نه خمسین صلاة دارد، بلکه خمسین رکعة دارد. [سؤال:‌ خمسین رکعة عبارت اخرای خمسین صلاة است. جواب:] بهرحال این اختلاف در نقل را دارد.
مشکل دوم سند این روایات است که خیلی ابهام دارد. در هیچ‌کدام از این‌ها سند پاکیزه‌ای ندارد. از ثواب الاعمال شروع کنم: می‌‌گوید ابی، ‌صدوق نقل می‌‌کند از پدرش قال حدثنی محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن محمد بن حسان، محمد بن حسان نجاشی راجع به او می‌‌گوید یعرف و ینکر بین بین، بین بین یعنی نه خوب خوب است نه بد بد، یروی عن الضعفاء کثیرا، عن اسماعیل بن مهران‌ که او ثقه است، عن سیف بن عمیرة عن منصور بن حازم. این سند ضعیف است. در عقاب الاعمال می‌‌گوید ابی، ‌قال حدثنی سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی است عن علی بن سیف که ثقه است عن اخیه عن حسین بن سیف بن عمیره که او توثیق ندارد، این‌جا نمی‌گوید عن سیف بن عمیره، عن اخیه الحسین بن سیف بن عمیره، عن منصور بن حازم، این الحسین بن سیف بن عمیره توثیق ندارد.
در کافی می‌‌گوید ابوعلی الاشعری عن محمد بن حسان‌ که گفتیم وضعش چطور است، عن اسماعیل بن مهران آن‌جا داشت عن سیف بن عمیره در ثواب الاعمال، این‌جا در کافی دارد عن الحسن بن علی بن ابی‌حمزة عن منصور بن حازم، حسن بن علی بن ابی‌حمزة آنقدر وضعش خراب بود که می‌‌گفتند صد رحمت به پدرش، کان ضعیفا فی نفسه و ابوه اوثق منه، پدرش علی بن ابی‌حمزه بطائنی است که در رجال کشی از ابن فضال نقل می‌‌کند کذاب ملعون یا کذاب متهم، همین حسن بن علی بن ابی‌حمزه. این هم این سند.
[سؤال: ... جواب:] متاسفانه با کمال تاسف و تاثر استصحاب کردیم وثاقت علی بن ابی حمزه بطائنی خبیث را اما دیگر وضع پسرش آنقدر خراب است کذاب متهم یا کذاب ملعون، هر دو تعبیر آمده. پسرش را دیگر نمی‌شود درست کرد.

در محاسن می‌‌گوید عنه، حالا عنه به برقی می‌‌خورد [یا] به پدر برقی می‌‌خورد، عن الحسن بن سیف بن عمیره، ظاهرا این تصحیف حسین است چون ما اصلا حسن بن سیف بن عمیره نداریم، در رجال نداریم، حسین هم که توثیق نداشت. عن منصور بن حازم.

پس دیدید چند تا سند هیچ‌کدام هم سند طاهر مطهر نبود. و لذا این مشکل در سند این روایات هست.

[سؤال: ... جواب:] گفتند در رجال قدیم نامی از حسن بن سیف بن عمیره برده نشده و این حسین بن سیف بن عمیره است. ... اکثار اجلایی ما ندیدیم. ... احمد بن محمد بن خالد که کان یروی عن الضعفاء کثیرا، ‌او را رها کنید. ... احمد بن محمد بن عیسی چند تا نقل دارد؟ بهرحال عرض کردم این سند مشکل داشت، این حسین بن سیف بن عمیره است یا حسن بن علی بن ابی‌حمزه است، این‌ها اختلاف پیدا شد و بعید نیست این‌ها برخی از آن‌ها تصحیف شده، دیدید خود سند صدوق هم مختلف بود.
[سؤال: ... جواب:] همه‌اش بر می‌‌گردد به منصور بن حازم با چند تا سند کج و معوج. [لذا استفاضه ثابت نیست]. که قطعا در آن تصحیف هست. و لذا وثوق پیدا نمی‌شود. 
یک نکته‌ای عرض کنم:

راجع به استحباب استعاذه قبل از شروع سوره حمد در رکعت اول می‌‌شود برای اصل استحباب که دلیل داریم برای نفی وجوب به همین صحیحه حماد تمسک کرد چون در صحیحه حماد اگر حماد می‌‌شنید امام استعاذه کرده می‌‌گفت، حماد می‌‌گوید قال الله اکبر ثم قرأ سورة الحمد و قل هو الله احد، نمی‌گوید تعوذ، خود این صحیحه حماد هم می‌‌تواند دلیل بر عدم وجوب استعاذه باشد.

[سؤال: ... جواب:] بالاخره می‌‌شنید، دقت می‌‌کرد می‌‌شنید امام گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اگر امام می‌‌گفت او نقل می‌‌کرد.
اخفات در استعاذه

صاحب عروه راجع به استعاذه گفته و یستحب الاخفات، ‌دلیلش چیست، استعاذه مستحب است اخفات آن هم مستحب است. اخفات آن مستحب است به چه دلیل؟ اتفاقا در روایت صحیحه داشتیم که قرب الاسناد صفحه 124 می‌‌گوید صلیت خلف ابی‌عبدالله علیه السلام المغرب فتعوذ جهارا و قال اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله ان یحضرون ثم جهر ببسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته نماز مغرب است ولی در این‌جا که دارد فتعوذ جهارا، راجع به نمازهای دیگر هم ما دلیل بر استحباب اخفات نداریم. این‌که ینبغی ان یکون بالاخفات که در عروه گفته ما وجهش را نفهمیدیم.
[سؤال: ... جواب:] او که صغری را تعیین نمی‌کند که استعاذه جهر است یا اخفت است، ینبغی الجهر یا ینبغی الاخفات، کدام‌هاست. ... نماز اخفاتی این است که حمد و سوره‌اش اخفاتی است نه این‌که همه اذکارش اخفاتی باشد. ... استعاذه در رکعت سوم دلیل بر استحباب به عنوان خاص ندارد، به عنوان ذکر مطلق مشکلی ندارد. مثل تسبیحات اربعه می‌‌ماند که گفتند یک بارش واجب است حالا فتوای مشهور این است که سه بار مستحب است اما دو بار اگر بگویی آن بار دوم را باید به قصد ذکر مطلق بگویی، مثل او می‌‌شود.

مسأله 16: اجهار جمیع کلمات

مسأله 16 را مختصری توضیح بدهیم. الاحوط فیما یجب قراءته جهرا ان یحافظ علی الاجهار فی جمیع الکلمات حتی اواخر الآیات بل جمیع حروفها و ان کان لایبعد اغتفار الاخفات فی کلمة الاخیرة‌ من الآية فضلا عن حرف آخرها.

صاحب عروه می‌‌گوید احتیاط مستحب این است که در نماز جهریه کلمه اخیره را آن جایی که دیگر وقف می‌‌کنید، بلکه حرف اخیر را هم جهرا بگویی ولی فتوای ما این است که نه، کلمه اخیره اگر اخفاتا هم گفته بشود نماز باطل نمی‌شود. 

واقعا عجیب است، الحمد لله رب، العالمینش را آهسته می‌‌گوید می‌‌گوید کلمه اخیره است، بعد می‌‌گوید الرحمن، الرحیمش را آهسته می‌‌گوید می‌‌گوید کلمه اخیره است، چون هر کجا وقف کند می‌‌شود آخرین کلمه، ‌کلمه اخیره. آخه این دلیلش چیست؟

[سؤال: ... جواب:] عرف تسامح می‌‌کند اگر بگوید جهر کرد؟ اتفاقا می‌‌گوید لم یجهر، وقتی در روایت داریم که جهرا بخواند سوره حمد را در نماز جمعه، این‌که دیگر روایت داشتیم و حمل بر وجوب هم شد، و یا خود برخی از روایات که مفادش این بود که جهر در مثلا نماز صبح فلاجل ذلک یجهر فیها، صدق نمی‌کند جهر اگر کلمه اخیره را شما اخفاتا بگویی. ... نخیر، دارد: الکلمة الاخیرة من الآیة. لایبعد اغتفار الاخفات فی الکلمة الاخیرة‌ من الآیة. تازه عبارت صاحب عروه را اما اصلاح کردیم گفتیم وقف کند بر آن آیه و الا اطلاق کلام صاحب عروه فرض وصل آن آیه را به آیه بعدی را هم می‌‌گیرد که دیگر خیلی شنیع است. الحمد لله رب ال، عالمین را آهسته می‌‌گوید، الرحمن ال، رحیم را آهسته می‌‌گوید، مالک یوم ال، دین را آهسته می‌‌گوید و همه را هم به همدیگر وصل می‌‌کند این دیگر خیلی شنیع است ما مقداری تلطیفش کردیم گفتیم عند الوقف کلمه اخیره را اخفاتا می‌‌گوید ولی این هم باز وجهی ندارد. 
آقاضیاء نسبت به حرف اخیره کلمه گفتند المقدار الجاری فیه العادة علی اخفاتها نوعا من حروف اواخر الکلم یمکن ادراجها فی فحاوی الاطلاقات. امام دارند که الاقوی عدم الاغتفار فی الکلمة و الاحوط بل الاقوی عدمه فی الحرف ایضا فی الوصل نعم لایخلو الاغتفار فی اواخر الکلمات عند الوقف من وجه. مرحوم آقای بروجردی هم دارند الاقوی عدم الاغتفار فیهما یعنی اغتفار اخفات درست نیست نه در کلمه اخیره و نه در حرف اخیر.
ولی انصاف این است که همان‌طور که امام دارد حرف اخیر عند الوقف اگر فرض کنیم عرفا بگویند صدق می‌‌کند اخفات ولی این مانع از صدق جهر بر کل قرائت نیست، ما اصلا تصویر واضحی نداریم از اخفات در یک حرف در آخر کلمه عند الوقف. چه جور می‌‌شود؟ الحمد لله رب العالمین، این نون را هم جهرا بگوییم هم اخفاتا، مثلا اخفاتا چه جور می‌‌خواهیم بگوییم، جهرش همین است که الحمد لله رب العالمین، قل هو الله احد، الله الصمد.

[سؤال: ... جواب:] همه حروف که قلقله ندارد آخرش، ‌برخی از حروف قلقله دارد [حروف قطبجد]. الشفق، او قلقله دارد، ‌همه‌اش که قلقله ندارد. مثلا الشمس، و العصر.

اصلا جهر و اخفات در حرف آخر کلمه عند الوقف برای ما به تبع واضح است، کل حرف جهرا است او هم به تبع بشود جهر، کل حرف اخفاتا است او هم به تبع بشود اخفات، اما این‌که بخواهد فرق بکند، بقیه جهر حرف اخیر بشود اخفات، تصورش برای ما سخت است و اگر هم تصور بشود عرف مانع نمی‌بیند از صدق جهر بر این کلمه. و لذا آن فرمایش امام به نظر ما هم عرفی است هم مطابق با سیره است، حرف اخیر کلمه عند الوقف (عند الوقت که می‌‌گویم یعنی با فصل) و فصل بدهد به آیه بعدی به مقدار عرفی آن‌جا حرف اخیر را ما به آن خیلی اهمیت نمی‌دهیم، بقیه‌اش که جهرا بود عرفا او هم جهر است و اگر هم بشود کسی اخفاتا بگوید مضر نیست.
[سؤال: ... جواب:] این‌که بگویید معظم را بگوید یعنی مثلا سوره حمد هفت آیه دارد شش تا را جهرا بگوید یکی را اخفاتا بگوید صدق می‌‌کند قرأ القراءة جهرا، ‌این‌که درست نیست. ... پس ما تابع صدق عرفی هستیم در حرف اخیره کلمه عند الوقف، عرف اهمیت نمی‌دهد. ... در نماز جمعه دارد و القراءة فیها جهرا یا در نماز پیامبر در شب معراج داریم و لاجل ذلک که واجب شد جهر در قرائت در نماز صبح. ... عرفا باید صدق کند که اجهر بالقراءة. آن روایت بود رجل اجهر فی القراءة فی موضع لاینبغی الاجهار فیه او اخفت فی موضع لاینبغی الاخفات فیه. ... فی الجملة یعنی چی؟ یعنی عرف مسامحی. ... قدرمیتقن از قرائت، قرائت سوره حمد است. عرفا بگویند قرأ سورة الحمد جهرا. ظاهرا و القراءة فیها جهرا یعنی قراءة سورة الحمد فیها جهرا. قدرمتیقن این است، ‌این را که نمی‌شود انکار کرد.

مسامحات عرفیه
[سؤال: ... جواب:] مسامحات عرف دو جور است: یک مسامحاتی که عرف متوجه مسامحه‌اش است، این‌جا اصل اولی عدم اخذ به این مسامحات است. در مقام احتجاج خود عرف به مسامحات خودش اخذ نمی‌کند، همین‌جوری می‌‌گوید: ما ده روز این‌جا بودیم، با این‌که ده دقیقه از روز آخر زودتر از این‌جا پرواز کرد و رفت، اما اگر بگویند هر کس توانست ده روز دوام بیاورد در این‌جا به او یک سکه جایزه می‌‌دهیم، این آقا ده دقیقه کمتر ایستاده می‌‌رود آن‌جا می‌‌گویند شما تاریخ ورودت مشخص است تاریخ خروجت هم مشخص است ده دقیقه کم داری بفرما برو، اصلا خجالت می‌‌کشد اعتراض کند، می‌‌بیند راست می‌‌گوید. اگر ساعت دو این‌جا باشی کارت را راه می‌‌اندازیم این آمد دو و دو دقیقه، کارمند می‌‌گوید دو و دو دقیقه است، با رئیس جمهور وقت ملاقات دارد ساعت دو، شد دو و یک دقیقه، دو و دو دقیقه، می‌‌گویند وقت ملاقات گذشت، ما که نمی‌توانیم رئیس جمهور را معطل شما بکنیم. نوبت بعدی [بیاید]، یا رئیس جمهور رفت، هیچ کس حق اعتراض ندارد اما وقتی می‌‌خواهند مسامحه کنند مسامحه می‌‌کنند اما در مقام احتجاج اخذ نمی‌کنند به آن مسامحات. این یک قسم از مسامحات.

و قسم دیگر مسامحات این است که خود عرف ملتفت به مسامحه‌اش نیست مثل آب کر‌، ‌یک سطل از او برداری شک کنی هنوز کر است یا کر نیست این مسامحه است که می‌‌گوید این قبلا کر بود، ‌چون کریت وصف مجموع است، غیر از اطلاق و اضافه است که آن اطلاق و اضافه در حداقل برخی از موارد که مثلا یک مقدار نمک ریختیم یک مقدار چایی ریختیم عامل کیفی باعث می‌‌شود که این آب از اطلاق خارج بشود شک بکنیم این‌جا بدون مسامحه می‌‌گویند این مایع قبلا آب بود، اما در کر بودن کر بودن وصف مجموع است. و لذا بعضی از بزرگان گفتند استصحاب کریت جاری نیست مسامحه می‌‌کند عرف می‌‌گوید این آب قبلا کر بود، این آب کی می‌‌گوید قبلا کر بود، آن آبی که این سطل که برداشتیم از آن، آن آب قبلا کر بود آن مجموع قبلا کر بود نه این مجموع الان ‌که بدون آن یک سطل آب است، ولی می‌‌گوییم عرف تسامح می‌‌کند و ملتفت به تسامحش هم نیست اگر به عرف بگویی این آب قبلا کر نبود می‌‌گوید این حرف‌ها چیه می‌‌زنی همین آب قبلا کر بود ولی اگر همین آب کر که کر بود مقدار فاحشی از او کم بشود، ناگهانی مقدار فاحشی مثلا بیایند یک قسمتی را با یک آهن عایق فاصله بیندازند بخشی از آن برود پشت آن آهن که دیگر فاصله افتاده بین او و بین این آب حوض، این‌جا دیگر نه، عرف ملتفت می‌‌شود که نمی‌تواند بگوید این آب قبلا کر بود، نه، این آب قبلا کر نبود، آب مجموع این دو طرف آهن قبلا کر بود چون اختلاف فاحش شد. و ما در مثل این‌که آب کر که تحدید شده به فلان مقدار وزن، می‌‌گوییم مسامحه عرف چیزی است که خود عرف ملتفت می‌‌شود مثل همان اقامه عشرة ایام الا عشر دقائق که عرف ملتفت به مسامحه‌اش می‌‌شود.

بله، بعضی از موارد هست سیره بر عدم اعتناء به برخی از موارد است که خود عرف هم ملتفت به مسامحه‌اش هست، مثلا می‌‌گوید یک کیلو گندم، با آن خاکش حساب می‌‌کند، ‌خودش هم قبول دارد یک کیلو گندم نیست، طبق نظر مشهور می‌‌گویم، چون اگر یک کیلو طلا بود همین مقدار گرد و خاک رویش بود کمتر از این هم بود، می‌‌گفت این یک کیلو طلا نیست، تمیزش بکن، خود آن طلافروش می‌‌بینید چکار می‌‌کند، چه جور تمیز می‌‌کند، النگو می‌‌بری بفروشی چنان تمیزش می‌‌کند بعد می‌‌کشد که حیفت می‌‌آید بفروشیش از بس تمیز کرد و لکن در یک کیلو گندم عرف تسامح می‌‌کند. که البته حالا ما نظرمان با مشهور فرق می‌‌کند ما می‌‌گوییم چون این قدر تسامح کرده عرف، دیگر معنای موضوع‌له یک کیلو گندم فرق کرده اصلا معنای موضوع‌له یک کیلو گندم، یک کیلو گندم همراه با همین خاک‌های طبیعی‌اش شده، اصلا معنای موضوع‌له حقیقت عرفیه‌اش این‌جور شده، بر خلاف معنای موضوع‌له یک کیلو طلا. و [البته] ما قائل به وضع مرکب هستیم، یعنی می‌‌گوییم یک کیلو طلا اصلا وضعش با یک کیلو گندم فرق می‌‌کند ولی مشهور این‌جور نمی‌گویند مثلا آقای تبریزی می‌‌فرمود یک کیلو گندم تسامحا به این می‌‌گویند یک کیلو گندم، خود عرف هم ملتفت به تسامح است ولی سیره بر این است که در این‌جا معامله می‌‌کنند با این یک کیلو گندم همراه با خاک معامله یک کیلو گندم خالص. بحث سیره بحث دیگری است.
[سؤال: ... جواب:] ما به نظرمان قرن اکید یک کیلو گندم با یک کیلو طلا فرق می‌‌کند. شما وقتی می‌‌گویی یک کیلو گندم می‌‌گوید این یک کیلو گندم است بگویی این یک کیلو گندم نیست می‌‌گوید پس یک کیلو گندم چیست، اما اگر بگویی یک کیلو طلا، او نه، آن‌جا بخاطر سیره بر تدقیق اصلا معنای موضوع‌له به وضع تعینی یک کیلو طلا فرق می‌‌کند. ... حالا شما می‌‌گویید 50 گرم، این را از کجا آوردید؟ حالا 49 گرم. ... ببینید! ما می‌‌گوییم وضع ترکیبی داریم یعنی خود یک کیلو یک وضع دارد، گندم یک وضع دارد یک کیلو گندم هم یک وضع دارد. ببینید وضع مگر چیست؟ وضع مگر گنبد و بارگاه دارد؟ وضع عبارت است از همین قرن اکید و ارتباط وثیق بین لفظ و معنا، صحت سلب نداشته باشد، به این یک کیلو گندمی که در آن خاک طبیعی هم هست یک مقدار متعارف، بگویند این یک کیلو گندم نیست می‌‌گویند پس چی یک کیلو گندم است؟ اما اگر به آن طلا که کشیدند یک کیلو بود ولی در کنار النگو یک مقدار خاک است یک مقدار چرک است طلافروش می‌‌گوید این یک کیلو طلا نیست، می‌‌گوید هست، می‌‌گوید بیا، شوینده می‌‌زند حالا چکار می‌‌کند خودش بلد است قشنگ تمیزش می‌‌کند می‌‌کشد می‌‌گوید یک سوت کمتر از یک کیلو است. قبول می‌‌کنند از او. 
[سؤال: ... جواب:] اگر وضع‌های ترکیبی هرکدام جدا داشته باشند، آسمان می‌‌آید زمین یا زمین می‌‌رود آسمان؟ چی می‌‌شود؟ ... اتفاقا یک خروار گندم که بیشتر تسامح می‌‌شود. یک خروار گندم از هزار کیلو گندم شده یک خروار.

[سؤال: ... جواب:] در طول تاریخ قرن اکید شکل گرفته. من از شما یک سؤالی می‌‌کنم، به جدت فدا، جواب من را بده حل می‌‌شود، شما از این دریاچه قم که آبش شور است، حوض‌سلطان می‌‌گویند، رفتید یک لیوان آوردید این‌جا، ‌یک بنده خدایی هم چند کیلو بلال خریده کنار کوچه ایستاده یک آب‌نمک هم درست کرده، داد می‌‌زند برّه بلال، بچه را خبر می‌‌کند، قدیم‌ها بلال می‌‌گفتند، می‌‌بینید آن آب نمکی که او درست کرده شورتر از این آب دریاچه حوض‌سلطان قم نیست، ما دیگر دریاچه ارومیه را که دیدیم، حالا الان ممکن است دیگر آب مطلق به او نگویند ولی یک زمانی به آن آب مطلق می‌‌گفتند ولی خیلی شور بود، قطعا شوریش بیشتر بود از این آب نمک‌هایی که بلالی‌ها درست می‌‌کنند ولی عرف به این آب نمک بلالی می‌‌گوید این‌که آب نیست این آب نمک است ولی بروید دریاچه ارومیه آن وقت که می‌‌رفتند، اگر می‌‌گفتی این‌که آب نیست مردم می‌‌خندیدند می‌‌گفتند این آب نیست پس چیه، [می‌خندیدند] اگر می‌‌گفتی این آب نیست به نظر مشهور فقهاء، دست من کنارش خونی بود حواسم نبود زدم به این دریاچه یا بچه لباسش نجس بود رفت داخل این دریاچه کل دریاچه شده نجس، آب مضاف است. حالا اصل این‌که این مقدار آب مضاف نجس می‌‌شود یک بحثی است مورد اختلاف ولی مشهور می‌‌گویند نجس می‌‌شود اما مشکل صغروی داشت که این آب مضاف نیست، خب آب است دیگر، آب مضاف آنی است که صحت سلب دارد به او نمی‌گویند آب، اگر یکی بگوید این آب نیست می‌‌گویند بله این آب نیست؟ در حالی که به او آب می‌‌گویند. این‌ها نشانه این است که این نکات خارجی تاثیر دارد در آن قرن اکید و ارتباط وثیق بین لفظ و معنا. و لذا ما نظرمان این است که اصلا بحث مسامحه در این یک کیلو گندم نیست.

با این اشکال‌ها شما عملا بحث را اینقدر طول دادیم که رسیدیم به فصل فی الرکوع ان‌شاءالله از فردا بحث رکوع را مطرح کنیم که واجب شرعی در رکوع چه مقدار از انحناء است، ان‌شاءالله فردا بررسی می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین. 
